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 انشقاق ۀسوره مبارك

ههایش را دهد كه بقیهه غهمشود زیرا غمي حقیقي به او ميها از دلش برطرف مي* هر كس سورة مباركۀ انشقاق را بخواند غم و غصه -

 دهد. البته بریدن از دنیا، غم نیست بلكه خوشحالي است. كند. غمِ بریدن از دنیا را به او ميفراموش مي

 تر از شكافته شدن آسمان نیست.  شود و بدتر و فجیعها دارند، آسمان شكافته ميهایي كه انسانبعد از همۀ دلشوره: 1آیه 

 زنیم مطیع و فرمانبر خداست. : همین آسماني كه راجع به آن حرف ميوَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حقَُّتْ: 2آیه 

دههد یعنهي مطیهع و یابد و گوش ميگویند: اذن مير اینجا متعدي آمده است. مفسرین ميبرد اما د* ظاهرا باید اینجا فعل لازم به كار مي

 فرمانبردار است.

 توان این تعبیر را نمود كه حقي كه از آسمان است، آسماني است كه شقّت است.   مي -

 : صحبت از زمین و كشیده شدنش است.وَ إِذَا الْأَرْضُ مدَُّتْ: 3آیه 

-طور كه آسمان عظمت دارد و حق است، شكافته شد، زمین هم هر آنچه كه در خود دارد بیرون مي: همانما فیها وَ تَخَلَّتْ وَ أَلقَْتْ: 4آیه 

 كند. آورد و افشاء مي

« (2رَبِّها وَ حقَُّهتْ  وَ أَذِنَتْ لِ»: یك طرف معادله معلوم شده است وقتي دربارة آسمان صحبت شد، فقط آمده: وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حقَُّتْ: 5آیه 

 «.   (4وَ أَلقَْتْ ما فیها وَ تَخَلَّتْ  »شود به اضافه مي« (5وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حقَُّتْ  »كند ولي وقتي راجع به زمین صحبت مي

شهود و یها اگهر ید كه اگر صحبت از آسمان و یا زمین مهيتوان فهم: از اینجا ميرَبِّكَ كدَْحاً فَمُلاقیهِ یا أیَُّهَا الْإِنسْانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى: 6آیه 

شود ریط مستقیم به انسان دارد و چون انساني هست، به نسبت آن، آسماني هست و زمیني كنند ميصحبت از آنچه كه حقت و تخلّت مي

 كنند. هست و حیثیت پیدا مي

و آسمان افتاد براي انسان در نظر بگیرید یعني هرچیزي مانع بهوده ملاقات خدا بیان دیگري از حقت است و تمام اتفاقي كه براي زمین  -

-آید و بالاخره خدا را ملاقات مياست، حالت خودش را از دست داده است و وقتي جایي براي اسباب نماند انسان عقلش سر جایش مي

بینند و یا جلال و جههنم ه بهشت و جمال خدا را ميبینند ولي اینككند انگار ما به ازاي فحقت، براي انسان فملاقیه است. همه خدا را مي

 كند. بینند فرق ميخدا را مي

كند. اصلاً مگر خدا دیدني اسهت  آیها موضوع مهمي است كه هر انساني به هر حال خدا را ملاقات مي«. كندانسان خدا را ملاقات مي» -

 رود      ها كنار ميبه این معناست كه همۀ حجاب

دهند. اگر بخواهیم ببینهیم شود به نامۀ عمل كسي كه به دست راستش مي: این ملاقات در اینجا تبدیل ميا مَنْ أُوتيَِ كِتابَهُ بِیَمینِهِفَأَمَّ: 7آیه 

شویم یعني چه جیزي با چه جیزي ملاقات كرده است. رو ميكه این ملاقات چیست باید ببینیم كه كارنامۀ آدم چیست كه وقتي با آن روبه

 عقلي این مسئله یعني ملاقات با خدا.  فهم

 گونه است كه حساب آسان است. : یك ملاقات اینسوَْفَ یُحاسَبُ حسِاباً یسَیراًفَ: 8آیه 

توان ملاقات را از روي آن خهوب است یكي از چیزهایي كه مي« ملاقات»: از آنجایي كه جنس موضوع، أَهْلِهِ مَسْرُوراً لِبُ إِلىوَ یَنقَْ: 9آیه 

افتهد، ایهن بیهان شود، در او ینقلب اتفاق ميرو مياست. دو حالت دارد یكي اینكه در این ساحت وقتي فرد با اهلش رو به« عقل»فهمید، 

 كند كه ملاقات چه شكلي است.  سازي ميخودش نوعي كارنامه است و به شدت تجلي كردة یك ملاقات است یعني صحنه

دهند یعني رویش كاري ندارنهد. در واقهع روي فهرد بهه : نامۀ عمل كسي را كه از پشت به او ميكِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِوتيَِ وَ أَمَّا مَنْ أُ: 11آیه 

خواهد نشان دهد این آدم اصلاً چیزي به نام لقهاء در كند. ميسمت عقل نبوده است و وقتي هم بخواهد ملاقات كند، از پشت ملاقات مي

 .  زندگي و عملش تعریف نشده است

 



 كند. انگیز را تصویر مي: حالتي رقتفسَوَْفَ یدَعْوُا ثُبوُراً: 11آیه 

 گیرد. او در آتش شعله ور قرار مي :سَعیراً وَ یَصْلى: 12آیه 

كشد كه عقلهي ویر ميكند، تصویري از حیاتش در دنیا را به تصوقتي مدل لقاء را براي این آدم بیان مي :أَهْلِهِ مَسْرُوراً إنَِّهُ كانَ في: 13آیه 

اش دست راستش است منتها در قیامت این لقاء خیلي اصالت دارد و حقیقي است. حال براي آدمي كهه ساخته شد براي كسي كه كارنامه

است. وراء ظههر ههم در « وراء ظَهر»خواهد ملاقاتش را تصویر كند، ملاقاتش به صورت شود، وقتي مياش از پشت به او داده ميكارنامه

 دنیا است یعني یك ملاقات دنیایي داشته است. 

 آید كه او از نافرماني خدا مسرور بوده است.   آیا اینكه فرد با اهلش در دنیا مسرور بوده است ایراد دارد  از سیاق آیه برمي -

است یعني یك لقائي بوده در ساختار اهلش كه ریتم  دهد كه مسرور بودنِ او ایراد داشته: این عبارت نشان ميإنَِّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ یَحوُرَ: 14آیه 

رسیده كه غیر از این جریان روزمرة زنهدگي، ممكهن و طعم و رنگ این لقاء از جنس ایمان نداشتن به قیامت است. یعني او به نظرش مي

 است جریان دیگري هم وجود داشته و روز ملاقاتي در كار باشد.  

دیده است. یعني حال ملاقهات بهراي كسهي اسهت كهه : ایراد این فرد در این بوده كه خدا را بصیر نميبِهِ بَصیراً إِنَّ رَبَّهُ كانَ بَلى: 15آیه 

 بیند او را. حواسش نیست كسي كه قرار است با او لقائي داشته باشد، او مي

با قسم سروكار دارد، ساحت خاصهي از زنهدگي و بلهو   گونههایي كه اینخورد. اعتبار سوره: قسم به شفق ميفَلا أُقسْمُِ بِالشَّفقَِ: 16آیه 

شد مشاهده كرد. یعني سروكار داریم با كسي كه مجرد نیست. آدمي اسهت كهه است كه اطراف این بلو  را به نوعي در آیات قبل هم مي

-ت و باید در این سن به یقین مهيكند، سن و سالي دارد و اعتبار اهلیّت و ظنّ در آن مهم اساهلي دارد. یعني آدمي كه از او صحبت مي

 رسید.    

تعبیر شده است. شب را باید سبدي فهرض « وسق بودن شب»: قسم به شب خورده شده است. در این قسم، از وَ اللَّیْلِ وَ ما وَسقََ: 17آیه 

 ز ستاره است.  آید. تصویرسازي كه از شب كرده یك سبد پر ازنیم تعداد زیادي ماهي بیرون ميكرد كه وقتي در آب مي

إنَِّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ »: اشكال دیگري كه فردِ توصیف شده در بالا داشته، تعبیر دیگري از لَتَرْكَبُنَّ طَبقَاً عَنْ طَبقٍَ /وَ القَْمَرِ إِذَا اتَّسقََ: 19و  18آیات 

 شود، غفلت داشته است.   جا ميزش جابهاش حال و رواست یعني فرد متوجه مراتب نیست و متوجه اینكه در زندگي« (14یَحوُرَ  

 آورند.  : پرسشي است كه نوعي توبیخ در آن است، به عبارتي یعني چه مرگشان است كه ایمان نميفَما لَهمُْ لا یؤُْمِنُونَ: 21آیه 

قرآن است كه اینها چه مرگشان است و چرا نبایهد  هاي قرآن، حرفِ خودِ: مثل همۀ همۀ سورهالقُْرْآنُ لا یَسْجدُُونَ وَ إِذا قُرِئَ عَلَیْهمُِ: 21آیه 

إنَِّهُ ظَهنَّ أَنْ لَهنْ یَحُهورَ »»شود همان طوري است كه شود، آنها به سجده بیفتند. حال و روز آدم وقتي قرآن قرائت ميوقتي قرآن قرائت مي

 است.   « (14 

 كند. و روز این افراد را در طبقۀ دیگري و به بیان دیگري روشن مي: ساحت دیگري از حال بَلِ الَّذینَ كفََرُوا یكُذَِّبُونَ: 22آیه 

: وقتي در آیات قبل صحبت از زمین و آنچه در آن است و از آسمان و آنچه در آن است شد و چه در ایهن اللَّهُ أعَْلمَُ بِما یوُعُونَ وَ: 23آیه 

اند، كلي اندوخته داشته شته باشند باید در این طبقه و سن كه رسیدههایي است كه باید یوعون كنند یعني جنبۀ ظرف داآیه صحبت از آدم

 اند. باشند در حالي كه انگار مانند آبكش خالي شده

 اي به عذاب الیم خبر بده كه با تمام وجود حس كنند.  : اینها را به گونهفَبشَِّرْهمُْ بِعذَابٍ أَلیمٍ: 24آیه 

: امّا براي مؤمنان همه را در یهك جملهه و عبهارت خلاصهه كهرده اسهت، مِلوُا الصَّالِحاتِ لَهمُْ أَجْرٌ غَیرُْ مَمْنُونٍإِلاَّ الَّذینَ آمَنوُا وَ عَ: 25آیه 

 كند.كند كه اندوختۀ این فرد بسیار جلوه دارد و اطمینان خاطر ایجاد ميعبارتي كه سخن از اجر قطع نشدني مي



: در چند جاي قرآن بشارت به عذاب آمده است كه تعدادش هم كم است زیرا بشهارت نوعهاً بهراي رحمهت فَبشَِّرْهمُْ بِعذَابٍ أَلیمٍ: 24آیه 

دهیهد اي به اینها بگو كه اینها حس كنند. مثلاً وقتي كه انذاري مهيآمده است براي همین مفسرین نظرشان این است كه اي پیامبر به گونه

 اند. ه دربارة بشارت مفسرین مطالب و تعابیر دیگري هم آوردهكند. البتاگر با بشارت همراه باشد فرد حس مي

 استاد اخوت:* 

 گونه تعبیر كرد:توان ایناي بسیار زیباست. در این سوره اگر انسان را در نظر بگیریم، سوره را ميسورة انشقاق سوره -

 شده است. « یوعون»انسان ظاهر دارد و باطن كه در سوره تعبیر به 

 توانهدكه در دنیا و حیات دنیاست بهین ظهاهر و بهاطنش مهيآسمان دارد و زمین و یك وضعیت عادي، به این معنا كه مادامي این انسان،

توانهد بهه خهاطر وجهود گیرد وارد باطنش كرده و از باطن وارد ظاهر كند. حتي ميتفاوت وجود داشته باشد. مثلاً وقتي چیزي را یاد مي

اي دیگر و بین این دو تمایز باشد. چیهزي را بشهنود بهه جهاي اینكهه طبهق اي باشد و ظاهرش گونهه گونهسیستم ظاهر و باطن، باطنش ب

اعتقادش عمل كند، برعكس آن عمل كند. دلیلش این است كه انسان در نظامي قرار دارد كه این نظام، اسباب، مراتهب و تهدریا اسهت. 

خواهد بنویسد، ابتدا باید قلم به دست بگیرد و سپس یز دارد. یعني مثلاً كسي كه مين« تدریا»است. « عمل»و « خیال»یعني داراي « مرتبه»

شود. بهه شود و دیگر چیزي به نام ظاهر و باطن وجود ندارد و همه چیز ظاهر ميشود ظاهر و باطن یكي ميبنویسد. وقتي فضا عوض مي

كاره بهودن خهود در دنیها و افتد این است كه فرد به هیچاتفاقي كه ميشود و اولین حذف مي« اسباب، مراتب و تدریا»این معنا كه نظام 

شود. در دنیا اسباب، تدریا و مراتهب شده است توسط خدا جاري ميفهمد كه همۀ آن چیزي كه در عالم جاري ميبرد و ميعالم پي مي

سهیر « سهبب»شویم، غذا خوریم و سیر مي وقتي غذا ميمانع از فهم این مسئله در انسان است. در این دنیا سبب وجود دارد نه علّت، مثلاً

رود، اسهباب، تهدریا و خورد. اما وقتي انسان از ایهن دنیها مهيسیر شدن. ضمن اینكه انسان گول تدریا را نیز مي« علّت»شدن است نه 

 شود. رو ميروبه« علّت»روند و فقط انسان با مراتب دیگر وجود نداشته و همه كنار مي

اند. انسان باید بفهمد كه در این دنیا اسهباب وجهود دارد و اقتضهاء ه در دنیا نیز علّت وجود دارد ولي اسباب، مراتب و تدریا مانعالبت -

است و در آخرت این ظهروف  كه ارادة خداست چیز دیگري« علّت و مظروف واقعي»كنند و ظرف هستند. كنند و نظم تولید ميایجاد مي

فهمد كه علّهت خداسهت، گویند، یعني آن زماني كه انسان مي« ملاقات خدا»شكند. این را شود، یعني ظرف ميت ميشكنند، ارض مدُّمي

فهمند كهه تهدریا وجهود نهدارد. در ایهن شود یعني همه ميآن زمان را ملاقات خدا گویند كه این ملاقات عمومي براي همه حاصل مي

احتیاج نیست. او بر اساس اقتضاء و ظرفیتي كهه پیهدا « فكر و تفكر»ود، سبب لازم نیست، فهمد براي اینكه كاري انجام شصورت فرد مي

 گیرد. اش جزا یا عذاب ميشده است، بر اساس اراده« اصحاب شمال»یا « اصحاب یمین»كرده 

از تدریا، مراتهب و اسهباب دیگهر شود كه اي ميلذا اگر به ما گفتند: قرار است به ملاقات خدا برویم به این معناست كه فضا به گونه -

فهمد و ربطي به بهشتي و جهنمي بهودن نهدارد. ماننهد اینكهه فهمد و بهشتي هم ميخبري نیست. كسي كه جهنمي است این مسئله را مي

دریا، مراتب شویم، اگر مؤمن باشیم و یا كافر، در كلیّت قضیه فرقي نیست و براي هر دو تخوریم و سیر ميكسي بگوید: ما وقتي غذا مي

 و سبب وجود دارد.     

شهود این است كه اگر به دستمان شمشیر بزنند، دستمان قطع مي« جنس حیات دنیا»بحث دربارة كلیّت زندگي و جنسِ حیات دنیاست.  -

وضهوع را در كند. شبیه ایهن مگونه است و كسي بر اساس ارادة خودش كاري نميشكافد. جنس دنیا اینو یا پیشاني حضرت علي را مي

تهوانیم توانیم ببینیم. زیرا در خواب بدین معنا نظام تدریا نداریم و نه نظام اسباب و نه نظام مراتب. مثلاً در خهواب مهيهایمان ميخواب

فهمهد كهه افتد. در آخرت فرد ميامان اتفاق ميالآن در مكاني باشیم و بلافاصله در مكاني بسیار دور، این مسئله در خواب بر اساس اراده

 این اراده، ارادة خودش نیست. 



شهود. دهند. داراي شعف مهيالله را ميكنیم، برایمان شعف و شادي دارد مانند شهید كه به او مژدة نظر به وجهوقتي خدا را ملاقات مي -

مفید است: هر كسهي در كنم كه شود كه بر اساس آن یك تمرین عملي مطرح مياي برداشت مياین حسش كجاست  از این سئوال نكته

دقیقهه بهه اصهطلاح  2جایي خلوت بنشیند و فكرش را آزاد بگذارد و محدود نكند و اجازه بدهد كه فكرش هرجا خواست برود. بعد از 

بعهد از  رود. مثلاً سر یخچال، پارك، كلاس درس و ... . اگر این كار را به تدریا ادامه دهیهددنبال فكرتان راه بیفتید و ببینید كه كجا مي

اي است كه اگر كسي ایهن كهار كند. این همان ارادهرود و پرواز ميشوید كه اگر طبعتان آزاد باشد، كجاها ميمدتي متوجه نظام اراده مي

شوید و به سمت تواند بفهمد كه در بهشت است یا در جهنم. زیرا به طور طبیعي باز، منبسط و مسرور ميرا خوب و شفاف انجام دهد مي

 روند. ها ميها و نداشتهاي به سمت بسته شدن، غمروید، ولي عدهام خیر و خیرات ميانج

تهوانیم گونه به طور طبیعي مهيباشد. پس اینها برود، سیستمش اصحاب شوم است و بد یُمن ميكسي كه رهایش كني به سمت نداشته -

به سمت غم، ناراحتي، رنا و تعهب  زیهرا وقتهي قالهب جسهم  بفهمیم كه طبعمان به سمت خیر، خوبي، خوشي، سرور و نعمت است یا

-است. همین كه بهاز مهي« لقاء»گوید: كجا برویم و كجا نرویم. همین شوق به شكسته شد و روح بیرون آمد، این همان است كه به ما مي

 و را دید. رود یعني لقاء خدا، زیرا خدا جا ندارد و خدا چیزي نیست كه بتوان انهایت ميشود به سمت بي

هها از دلهش سورة مباركۀ انشقاق بسیار جالب است و حتي اگر كسي این كار عملي كه گفته را به طور تخیلي انجام دهد، غم و غصهه -

رود. یعني همین كه بتواند در روز دو دقیقه این كار را انجام دهد یعني فكرش را آزاد كند و بگذارد تا فكرش جلو برود به طور بیرون مي

ههاي افتد ولي ایراد خواب این اسهت كهه چهون دغدغههشود، البته این اتفاق در خواب براي همه مياش را متوجه ميیعي نظام اراديطب

 ها و ... در خواب تأثیر دارد، خواب خالص و كامل نیست. ها، استرسروزانه و گرفتاري

یعني اگر كسي بتواند خوابیدنش را تنظیم كند، به نظام سلامت دست ترین عامل اصلاح خواب است. نكته: در نظام سلامتي انسان، مهم -

 كند.       پیدا مي

گذارد او رها بوده نمي شیابد كه بدنكه طبعش به سمت بدي است در مي دریابد، اگر وقتي فرد بتواند نظام حقیقي بدنش را كشف كند -

   و به خدا برسد.

 ههانظهام یم كه وجود اینفهم، آنگاه ميب و تدریا را در آنجا دریابیمبودن نظام اسباب و مراتاگر خودمان را در قیامت تصور كنیم و ن -

دست یابد یعني انسان فقهط در اثهر « مراتب»تواند در بهشت به و تا نظام این دنیا نباشد انسان نمي قدر مفید و مهم بوده استه در دنیا چ

بینیم كه پیشرفت معنوي در دنیا چه قدر بها ارزش قتي دنیا را از دریچۀ آخرت بنگریم ميتواند به فهم بهشت برسد. ونظام دنیاست كه مي

است، یك روز پیشرفت در دنیا معادل پنجاه هزار سال پیشرفت در آخرت است. حال اگر كسي به آخرت برود و به دنیا نگاه كنهد، قهدر 

ندارد. لذا ما باید قدر دنیا را بدانیم و قدر لحظه به لحظۀ دنیها را نیهز  دنیا را خیلي خواهد دانست زیرا وقتي در آخرت است دیگر دنیایي

  بدانیم زیرا این لحظات در دنیا در آخرت برابر هزاران سال است.     

 اللهمّ صل علی محمد و آل محمد و الحمدلله ربّ العالمين                                                             
 


